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افتخار من کارهایی است که بازی نکردم
 ســـعی کردم در راهی قدم بردارم که آنچه انجام می‌دهم در زمینه مســـائل فرهنگی و هنری 
باشـــد. افتخار من کارهایی اســـت که بـــازی نکردم. شـــاید درکارهایی که بـــازی کردم، یکی 

دوکار باشـــد که راضی‌ام نکرده باشـــد اما اغلب کارها حرفی برای گفتن داشـــته و دارد.
هرکسی درمســـیر زندگی‌اش اتفاقاتی رخ می‌دهد که زندگی ســـاز آینده‌اش می‌شود. 
شـــانس آوردم به کســـانی برخوردم کـــه اهل فرهنـــگ بودند؛ انســـان‌های والایی که 

همـــه آنها را می‌شناســـند و هرکـــدام در جهت مســـائل فرهنگ و هنر ایـــران بودند 
و از آنهـــا یاد گرفتم.

اگـــر در بازیگری یـــاد گرفتم، از بزرگانی که با آنان کار کردم آموختم. اگر شـــخصیت 
تئاتـــری آموختم از آنان بوده اســـت که نـــام تئاتر را جاودان کردنـــد و تمام آنان در 
تاریـــخ تئاتر بودند. ســـعی کردم از آنان چیـــزی یاد بگیرم و به آنان و حرمتشـــان 

احترام بگـــذارم و خطا نکنم.
 

ج راد در مراسم بزرگداشت این هنرمند/ ایرنا بخشی از صحبت‌های ایر
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نمایش اشیا 
و ابزار قدیمی 

گاهی تبدیل 
به نشانه‌ای 
برای افتخار 
به »اصالت 

خانوادگی 
و موروثی« 

می‌شود. 
دور از ذهن 

نیست نیاز 
به چنین 

نمایش‌هایی، 
بازار خرید و 

فروش عتیقه 
را در پی 

داشته باشد

»گنج«‌هـــای مدفون یـــا آنچه به عنـــوان مثـــال در قلعه 
ســـریزد به »بزرگ‌ترین صنـــدوق امانات ایران« مشـــهور 
شـــده، نشـــان می‌دهد حفظ اشیای ارزشـــمند و قیمتی 
ســـابقه‌ای دیرینـــه دارد. ظروف زریـــن، جواهرات و حتی 
بعضی اســـناد و مکتوبات، موضوع چنین حفاظت‌هایی 
بوده‌اند، امـــا آنچه امروزه به عنوان »موزه« می‌شناســـیم 
مفهومـــی جدیدتـــر اســـت. موزه‌هـــا مأمـــور حفاظت و 
نگهداری ارزش‌هایی فراتر از ارزش‌های مادی و اقتصادی 
اشـــیا هســـتند. در ســـده‌های اخیـــر ارزش تـــازه‌ای برای 
اشـــیا پیدا شـــده کـــه پیش‌تر ســـابقه چندانی نداشـــت 
یـــا حداقل بـــه ایـــن فراگیـــری و هویت‌محور نبـــود. این 
ارزش را می‌تـــوان بـــه طـــور خلاصـــه »ارزش تاریخی« نام 
گذاشـــت. تقریبـــاً دو قـــرن پیـــش از این، اگـــر کفش و 
کوزه‌ای از زیر خاک پیدا می‌شـــد، از نظـــر یابنده به اندازه 
کاربـــردش ارزش داشـــت. اگر ســـکه‌ای هزار ســـاله پیدا 
می‌شـــد، به اندازه وزن طلای ســـکه قیمت داشـــت، اما 
امروزه در حراج‌های بزرگ بین‌المللـــی ارقام باورنکردنی 
معاملات، شـــباهتی با ارزشـــگذاری‌های گذشـــته ندارد. 
یک جام زرین دوره هخامنشـــی به هـــزاران و میلیون‌ها 
برابـــر ارزش وزنـــی طـــا قیمـــت دارد. ایـــن رویه، بـــه آثار 
هنـــری، بقایـــای زیســـتی و... هم ســـرایت کرده اســـت. 
ایـــن نمایش خارق‌العـــاده از میـــراث تاریخـــی، علاوه بر 
تجـــار و متخصصیـــن تاریـــخ و...، عـــوام را هـــم متوجه 
خـــود کرده اســـت. نمایـــش اشـــیا و ابزار قدیمـــی گاهی 
تبدیل به نشـــانه‌ای بـــرای افتخار به »اصالـــت خانوادگی 
و موروثی« می‌شـــود. دور از ذهن نیســـت نیـــاز به چنین 
نمایش‌هایی، بازار خرید و فروش عتیقه را در پی داشته 
باشـــد؛ یعنی عده‌ای تـــاش می‌کنند با صـــرف هزینه و 
پول، نوعی گذشـــته افتخارآمیز برای خود تدارک ببینند 

یـــا درک چنین مفهومـــی را مایه مباهات خـــود بدانند.
توســـعه چنین معنایی از اشـــیای تاریخی را بایـــد زائیده 
اهمیـــت به تاریخ و گذشـــته ‌ـ بخصوص پـــس از تحولات 
اجتماعـــی و فکری جنگ جهانـــی دوم ـ دانســـت؛ میل 
به نوســـتالژی و یادگاری‌ها یـــا فرار از نگرانی‌هـــا به تاریخ 
آرمانـــی که گاهـــی جذاب‌تـــر از آینده‌هـــای خیالی تأمین 
می‌شـــود. از طرفـــی علـــوم جدیـــد، ‌ـ چـــه علـــوم فنی و 
چـــه علوم انســـانی‌ ـ گذشـــته را تحت عنـــوان ذخایری از 
اطلاعـــات قابل اســـتخراج و اســـتفاده، به عنـــوان منبع 
مســـتند دانش، تجربـــه و... بـــه کار گرفته‌انـــد. بدیهی 
اســـت در این ساختمان فکری نوظهور، تجار و منتفعین 
اقتصـــادی هم بیـــکار نخواهند ماند، به نحـــوی که دامن 
زدن به شـــور و هیجان حـــراج آثار تاریخـــی، منبع درآمد 
بزرگی برای دلالان و ســـرمایه‌گذاران ایـــن متاع بی‌نظیر 
فراهم کـــرده اســـت. بازارهای بزرگ هم مســـتعد حضور 
بدلیجـــات و آثار تقلبـــی یا گرانفروشـــی خواهنـــد بود. 
قاچـــاق آثار تاریخـــی، جعل تاریـــخ، جعل آثـــار تاریخی، 
ارائـــه تعریفـــی غیرواقعـــی از ارزش‌هـــای تاریخی، خلط 
مبحث قدمت بـــه جای تاریخ و... ناگزیری برای این ولع 
عمومی مقابل نیازهـــای نوین اســـت. نظریات همزمان 
ایـــن پدیده ـ از جملـــه تفکرات افراطی اومانیســـتی ـ هم 
می‌توانســـت ابعاد جدیـــدی از ماجرا باشـــد؛ آنچنان‌ که 
گســـترش »عامل‌گرایـــی« و ســـلبریتی‌پروری، قیمـــت 
»آدامـــس جویده فرگوســـن« را بـــه چهارصد هـــزار یورو 
می‌رســـاند یا معیارهایی فراتـــر از زیبایی‌شناســـی را وارد 

بازار هنـــر می‌کند.
بـــه عبارتـــی، دوره معاصـــر از طرفی اقبـــال درک مفاهیم 
مرتبط با گذشـــته و تاریـــخ را پیدا کـــرده و از طرفی دچار 
انـــواع کج‌فهمی‌هـــا یـــا سوءاســـتفاده‌ها در قرائـــت این 

معانی و ارزش‌ها شـــده اســـت.
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هـــر ســـال شـــورای جهانـــی موزه‌هـــا »ایکوم« یک شـــعار 
را بـــرای ســـرلوحه فعالیت موزه‌هـــا برمی‌گزینـــد و اعلام 
می‌کنـــد کـــه در روز جهانـــی موزه‌ها بـــه طور ویـــژه مورد 
توجه قـــرار می‌گیرد و موزه‌ها ســـعی می‌کنند بر آن تمرکز 
داشـــته باشـــند یا بـــرای آن برنامه‌هایی تـــدارک ببینند. 
این شـــعارها معمولاً متأثر از تغییرات و گســـترش موزه‌ها 
هســـتند که در تعامـــل با تغییـــرات فرهنگـــی اجتماعی 
پیرامـــون آن کارکردهـــا و چشـــم‌اندازهای نوینی را مدنظر 
قـــرار می‌دهند یا بـــر قابلیت‌های مـــوزه تأکید بیشـــتری 

. د می‌شو
شـــعار امســـال روز جهانی موزه‌ها کـــه برابر بـــا 18 ماه مه 
اســـت بر ظرفیت دانشـــی موزه‌هـــا تأکیـــد دارد؛ ظرفیتی 
کـــه برآمـــده از مجموعه‌هـــای موجـــود در موزه‌هاســـت. 
مجموعه‌هـــا یا کلکســـیون‌های موزه‌ای حاصل شـــناخت 
آثـــار از منظر علوم مختلف هســـتند که ابعـــاد مختلفی از 
تجربه زیســـته آدمـــی را در خـــود دارند و ایـــن تجربه‌ها از 
منظر دانش‌هـــا و علوم مختلـــف دریچه‌هـــای گوناگونی 
را می‌گشـــایند که داده‌هـــای علمی و فرهنگـــی متعددی 

را در دســـترس قـــرار می‌دهند.
از همیـــن رو مجموعه‌هـــا و آثـــار مـــوزه‌ای منابع دانشـــی 
محســـوب می‌شـــوند که می‌توانند در چرخـــه مطالعات و 
مکاشـــفه علوم و دانش‌های مختلف قـــرار گیرند و هربار 
دیده شـــدن و مداقـــه در آنهـــا می‌تواند روایـــت جدیدی 
بســـازد و بـــر داشـــته‌های ایـــن آثـــار بیفزاید. ایـــن منبع 
دانشـــی بودن، یک ظرفیت بالقوه در آثار موزه‌ای اســـت 
امـــا هر مطالعـــه پژوهشـــی بر آثـــار یک ظرفیـــت بالفعل 
اســـت که اعتبـــاری را برای آن اثر ســـاخته اســـت و مانند 
یک ســـرمایه در آثـــار قرار داده اســـت. از ایـــن منظر، آثار 
مـــوزه‌ای ظرفیـــت بی‌پایانی در خود دارند کـــه هر مطالعه 
پژوهشـــی داشـــته‌های آنهـــا را گســـترش داده و آنهـــا را 

وســـیع‌تر می‌سازد.
هـــر روایت و هـــر مطالعـــه در آثـــار مـــوزه‌ای آنهـــا را برای 
آمـــوزش مهیـــا می‌ســـازد. آثـــار به خـــودی خود یـــک امر 
آموزشی نیســـتند بلکه اگر در چرخه آموزش قرار بگیرند 
دارای ظرفیـــت آموزشـــی می‌شـــوند، از ایـــن رو مجموعه 
مطالعات و شـــناخت‌هایی که به مثابه یک ســـرمایه روی 
آثـــار موزه‌ای قرار می‌گیرند آنها را دارای ظرفیتی آموزشـــی 
می‌ســـازند؛ در واقـــع داده‌هایـــی را فراهم می‌ســـازند که 
می‌تواننـــد منتقـــل شـــوند و این انتقـــال داده‌هـــا همان 
فرایند آموزشـــی اســـت، اما باید داده‌هایی موجود باشـــد 

و ایـــن داده‌ها حاصل پژوهش هســـتند. اما وقتی موزه‌ها 
را نهـــادی عمومی می‌دانیم که برای جامعه هســـتند، امر 
پژوهـــش و آمـــوزش نیز در آنهـــا باید به صـــورت همگانی 
انجام شـــود. در واقع منابع دانشـــی انحصاری نیستند و 
باید در دســـترس همه اهل دانش قـــرار گیرند. این‌گونه 
اســـت که کارکرد یا وظیفه در دســـترس قراردادن موزه‌ها 
دوبـــاره در این شـــعار مـــورد توجه قـــرار می‌گیرنـــد. وجه 
تمایـــز موزه‌ها بـــا خزانه‌هـــا یـــا گنجینه‌هـــای اختصاصی 
در این اســـت کـــه موزه‌هـــا از آغاز بـــه وجود آمـــدن خود 
یـــک وظیفه اجتماعـــی را پذیرفتند که نهـــادی متعلق به 
همـــه جامعه هســـتند حال اگـــر منابعی را در خـــود دارند 
باید شـــرایطی را برای در دســـترس قراردادن فراهم کنند 
تـــا ارتباط منابع دانشـــی با اهـــل دانش فراهم شـــود و از 
ســـوی دیگر منابع دانشی فراهم شـــده در موزه‌ها باید به 
اطلاع و آگاهی همه جامعه برســـد، یعنی امکان آموزشـــی 
آنها فراهم شـــود و این نکته‌ای اســـت که شـــعار امســـال 

موزه‌ها بـــر آن تأکیـــد می‌کند.
حـــال اگـــر موزه‌ها این شـــعار یـــا وظیفـــه را بپذیرنـــد و از 
ابـــزار مختلف امروزی که شـــرایط در دســـترس قراردادن 
را تســـهیل می‌کننـــد اســـتفاده کننـــد بایـــد در خدمـــت 
همـــه جامعـــه بـــرای پژوهـــش و آمـــوزش باشـــند. برای 
ایـــن در خدمت بـــودن نیز بایـــد درهای گشـــوده‌ای روی 
نهادهای پژوهشـــی و آموزشـــی داشـــته باشـــند و بستری 
بـــرای پژوهـــش و آموزش باشـــند. ظرفیـــت موزه‌ها برای 
آمـــوزش و پژوهش محدود نیســـت و بـــرای همین نباید 
در ایـــن زمینه خود را محـــدود نمایند، بلکـــه باید از همه 
ظرفیت‌هـــای پیرامونش و درون جامعه بـــرای پژوهش و 
آمـــوزش اســـتفاده کنند. هر چـــه ظرفیت آموزشـــی موزه 
بیشتر می‌شـــود با آموزش بیشتر، پژوهشـــگران بیشتری 

ســـاخته می‌شوند.

دعوت موزه‌ها برای پژوهش و آموزش

رضا دبیری نژاد

موزه دار

عکس نوشت

»ترنج و زیتون« عنوان 
کتابی به قلم حسین 
جابری انصاری است 

که به همت انتشارات 
ایران منتشر شده و در 
دسترس علاقه‌مندان 

قرار گرفته؛ جشن 
امضای این کتاب 

که پیرامون مسأله 
فلسطین و عملیات 

طوفان‌الاقصی 
نوشته شده، در 

سی‌وپنجمین دوره 
برپایی نمایشگاه 

کتاب تهران برگزار 
شد.

عکس:
حسین نقی‌زاده
آژانس عکس ایران

»غریبستان« به روایت تصویر
حامد خسروشـــاهی با انتشـــار تصویری از کتاب »غریبســـتان« به روایت عکس‌ها 
و شـــعرهای پاشـــا هادیان در صفحه اینســـتاگرامش در شـــرح آن نوشـــته است: 
»عکاســـی که شـــاعری هم بلد اســـت، به قبرســـتان‌ها رفتـــه و در میانـــه مرگ، از 
زندگـــی ســـخن گفته. هـــم با عکـــس و هم با شـــعر. آنقـــدر دیدش وســـیع بوده 
کـــه شـــعرهای آزاد کوتـــاه خـــود را بـــه عربـــی و انگلیســـی ترجمـــه کـــرده و کتاب 
شـــده ســـه‌زبانه. طبیعی اســـت که مـــرگ و حیات یـــک حس مشـــترک بین همه 
آدم‌هاســـت، بـــا هر زبانی و هـــر آیینی. کاری نو و خلاقانه از پاشـــا هادیـــان )آزاد(.«

 

نه وقتِ طعنه و کنایه است، نه مجالِ عقده‌گشایی
حامد ســـلطانی تصویری از شـــهر مشـــهد منتشـــر کرده و بـــا توجه به ســـیل اخیر 
در این شـــهر، نوشـــته اســـت: »شـــهرِ دوست‌داشـــتنی من! دلمان ریش می‌شود 
از دیـــدنِ زخـــمِ روی پیشـــانی‌ات؛ مبـــاد غـــم، مباد رنـــج، مباد حســـرت… زمان، 
زمـــانِ همدلـــی اســـت بـــرای گـــذر از گـــودی آب‌‌وگِل‌گرفتـــه کوچه‌پس‌کوچه‌ها و 
خیابان‌هایـــت و حالا، وســـطِ ایـــن بحران، وســـطِ اخبـــار و آمـــار و احتمالاتی که 
دل‌ضعفـــه می‌آورد برای هر کســـی که نگرانِ مشـــهد اســـت، دارم فکـــر می‌کنم… 
بـــه مردمی که همســـایه‌های امامِ مولـــودِ این ایامنـــد و باید به شـــادی و چراغانی 
و شربت و شـــیرینی، کامشان شـــیرین باشد ولی تلخ‌کامیشـــان از حادثه‌ای قابل 

پیش‌بینـــی کامِ همـــه را تلخ کرده!
کاش آن زمـــان کـــه کســـانی بـــرای تکیه‌زدن بـــر کرســـی‌های مهم تصمیم‌ســـازی 
و تصمیم‌گیـــری شـــهر، از هیـــچ تلاشـــی فروگـــذار نکردنـــد، کاش آن روزی کـــه 
سیاســـی‌بازی‌ها جای تخصص‌گرایـــی را گرفت، کاش آن وقتی که قهر و آشـــتی‌ها 
و سناریوســـازی‌ها، مهم‌ترین جلســـات تصمیم‌گیری برای این شـــهر را به تعطیلی 
می‌کشـــاند، کاش آن موقعـــی کـــه خواباندنِ مـــچِ فلان رقیب و خفـــه کردنِ فلان 
منتقد بـــر هر دغدغـــه‌ای اولی بـــود، کاش آنجا که حفـــظِ منافع و دیوارکشـــی بر 
امـــاک و افـــکار و حـــدودِ قلمرو بر هر محاســـبه‌ای مقـــدم بود، لااقل کســـی پیدا 
می‌شـــد که علاجِ واقعه قبل از وقوع را متذکر میشـــد، اقدام پیشـــکش… نه وقتِ 
طعنـــه و کنایه اســـت، نه مجـــالِ عقده‌گشـــایی! اما بد اســـت که خـــو کرده‌ایم به 

ژلوفن‌هـــا، نوافن‌هـــا و اســـتامینوفن‌ها به جای ریشـــه‌یابی درد…«
 

مهران غفوریان با »آبی روشن« می‌آید
مهران غفوریان بازیگر نام آشـــنای ایـــران از کارجدیدش در فیلم ســـینمایی »آبی 
روشـــن« خبرداده و آن را در صفحه اینستاگرامش استوری‌ کرده است. در توضیح 
ایـــن خبر آمـــده: »پروانـــه نمایـــش فیلم ســـینمایی »آبی روشـــن« بـــه کارگردانی 
بابـــک خواجه پاشـــا و تهیه کنندگی محمد حســـین میری صادر شـــد و بزودی در 

ســـینماهای سراسر کشـــور اکران خواهد شد.
مهران احمدی، مهران غفوریان، ســـارا حاتمی، مرتضی امینی‌تبار، روح‌الله زمانی، 
علی‌اکبـــر اصانلو، کاظم هژیر آزاد، ســـامان مهکویه و دیگر بازیگـــران در این فیلم 
ســـینمایی به ایفای نقش می‌پردازند. »آبی روشـــن« محصول مشـــترک ســـازمان 
هنری رســـانه‌ای اوج، بنیاد ســـینمایی فارابی و بنیاد بین‌المللی امام رضا)ع( است 

که فیلمنامـــه آن را امیر ابیلی و داوود گنجوی نوشـــته‌اند.
 

از قافیه چه بیاموزیم؟
اســـماعیل امینی با انتشـــار پســـتی در صفحه اینســـتاگرامش از چاپ دوم و سوم 
دو اثـــرش با عنوان »قافیه بیاموزیم« و »وزن شـــعر بیاموزیم« خبر داد که از ســـوی 
انتشـــارات ایهام منتشر شـــده اســـت. »قافیه بیاموزیم« به نویســـندگی اسماعیل 

امینی، آموزش قافیه به زبان ســـاده در 20 گام اســـت.
در بخشـــی از این کتـــاب آمده: »در این کتـــاب می‌خواهیم قافیـــه را بیاموزیم، نه 
اینکـــه بخواهیـــم مباحث تخصصـــی و اصطلاحات قدیـــم و جدید قافیه را پشـــت 
ســـر هم ردیف و حفـــظ کنیم. می‌خواهیم به زبان ســـاده و با چند تمرین ســـاده، 
قافیـــه ســـاختن را یاد بگیریم و در ســـاختن قافیـــه مهارت پیدا کنیـــم. همچنین 
بتوانیم خطاهای رایج در ســـاختن قافیه را تشـــخیص دهیم.« این کتاب مناسب 
دوســـتداران شعر و کســـانی است که دوست دارند شعر بنویســـند و در شعرشان از 
زیبایی‌های قافیه اســـتفاده کننـــد. بنابراین مباحث این کتاب برای دانشـــجویان 

و متخصصان ادبیات، چندان مناســـب نیست.

فضای مجازی


